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يادداشت مترجم



انتشار مجلد دیگری از مجموعه »مصاحبه ها« مایه مسرت بسيار است و خوشحالم 
که این جلد از مجموعه، که انگار خيال تمام شدن نداشت، به رغم مشکلات 
بسيار بالاخره به حليه طبع آراسته می شود. انجام این کار، البته به یاری دوستان 
بسياری ممکن شد که در روزهای دشوار، با ظرفيت بی بدیل لذت بردنشان، آن 
هم در شرایطی بسيار سخت، کماکان این باور را در من زنده نگه داشتند که 
می شود و اصلًا می بایست در هر شرایطی کار کرد و ادامه داد. اینکه نمی توانم در 
اینجا از تک تک این دوستان یاد کنم، اسباب تأسف است. اما روا نيست اگر از ذکر 
نام و تشکر از دوست عزیزم، محمدرضا برزگر، که بی آنکه بداند نقش مهمی در 
انتشار این کتاب داشت، خودداری کنم. همينطور می بایست از زحمات همکاران 
آقای مصطفی مرادی  ربيعی و  فاطمه  به خصوص، خانم دکتر  نو و  بينش  نشر 
سپاسگزار باشم که دانش و تجربه خود در زمينه نشر آثار روان شناختی را بدرقه 
انتشار این اثر کردند. از امير سرتيپ قاسم فراوان هم به خاطر نقشش در تسریع 
ایشوتس  یانيس  دکتر  عزیزم،  دوست  از  همينطور،  ممنونم.  کتاب  این  انتشار 
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ممنونم که نسخه انگليسی اثر را در اختيارم قرار داد.
فکر می کنم نام فروید و در سایه آن، وجاهت علمی مؤلف این اثر، که 
تاریخ  کنجکاو و خستگی ناپذیر  بی نهایت  و  پژوهشگران سترگ  از  خود 
روان کاوی و به زعم من، از استادان بی بدیل این رشته است، در حد خود 
انتخاب این اثر را توجيه کند، چرا که معتقدم انتخاب اثری برای ترجمه 
یا موضوعی برای نگارش، به خصوص در شرایط کنونی که دسترسی به 
اطلاعات با سهولت عجيبی ممکن شده است، می بایست اقلًا از باب انتخاب 
موضوع توجيهی داشته باشد. این مهم، بالاخص درباره فروید، که از زمان 
حياتش تا به امروز، بی اغراق موضوع هزاران اثر پژوهشی و غيرپژوهشی 
ارزنده و ای بسا بی ارزش قرار داشته، اهميت به مراتب بيشتری دارد. اصلًا 
باید باز هم چيزی از زندگی و آراء فروید خواند؟ آن هم حالا که  چرا 
قرنی از زندگی و زمانه پدر روان کاوی )یا به تعبير صحيح تر، پدربزرگ 
روان کاوی( می گذرد و انگار نکته ای از زندگی و آراء او نيست که ندانسته 

مانده باشد؟
پاسخ این سؤال ها تنها دليلی است که مرا به ترجمه این اثر واداشت. 
هرچند سعی می کنم تا آنجا که بتوانم از وسواس و بلکه شهوت دانستن 
دور بمانم که به گمانم، از آفات بزرگ دنيای ماست که هر روز می کوشد 
بودن،  متنفذ  دانستن،  توهم  در  بيشتر  تا  کند  سرگرممان  بازیچه هایی  به 
عامليت داشتن و خلاصه همه کاره و همه توان بودن فرو برویم و فراموش 
کنيم اصلًا چيز ندانسته ای هم )ناخودآگاه؟!( وجود دارد، خوشحالم که به 
واسطه ترجمه این کتاب، لذت شگفت زدگی از کشف بُعدی از روان کاوی 
و دنيای فروید را با خوانندگان این اثر سهيم می شوم که تا پيش از این بر 
من پنهان بوده است. کتاب حاضر در ارائه تصویر دیگری از فروید، چه 
در مقام خالق روان کاوی و چه در مقام یک انسان، آن هم بدون فرو افتادن 



در مسير سهل الوصول ساده سازی های مرسوم کتاب های درسی بی مایه که 
متأسفانه سکه رایج نهادهای دانشگاهی کشورند، موفقيت فراوانی حاصل 
کرده است و من نيز، به احترام این موفقيت نویسنده، اميدوارم در انتقال 
باور  به علاوه،  باشم.  اندک توفيقی حاصل کرده  به زبان فارسی  کلامش 
به اینکه درک اهميت نظریه روان کاوی و از آن مهم تر، فهم نوآوری های 
تاریخی  بعد  در  روان کاوی  بررسی  مستلزم  فروید،  از  بعد  نظریه پردازان 
آن است، موجب شد با اطمينان بيشتری به ترجمه این اثر که سرشار از 
یافته های تاریخی سخت یاب و گاه نویافته است، دست بزنم و از این رو، 
اميدوارم مطالعه این کتاب، سوای متخصصان، برای علاقمندان به تاریخ 

روان کاوی نيز مفيد باشد.
اما ترجمه این کتاب را با احترام و سپاس بسيار، به خانم سارا داوودیان 
البته جذاب تر  تقدیم می کنم که چهره ای به مراتب پيچيده تر، دشوارتر و 
از روان کاوی را نشانم داد... چهره ای که با آنچه در کتاب ها خوانده بودم، 
نوشتم  که چيزی  هربار  داد،  معنا  به خوانده هایم  او  داشت.  فاصله  بسيار 
انگار پشت سرم بود و... به من کمک کرد تا به رغم دشواری های فراوان، 
چيز از لذت رویا دیدن و صرف مشترک قهوه را تجربه کنم و باور کنم که 
رویاها بسيار بسيار واقعی اند و واقعيت، به آن معنا که پيشتر می شناختم، 
شاید توهمی است برساخته مقتضيات تاریخی ذهنی ترس خورده که اگر 
اندکی آزادتر باشد، می تواند جرأت نگاه کردن به مناظر متحرک نيز داشته 

باشد...!

مهيار علينقی
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دربارة نويسنده و تصويرگر



برت کار )نویسنده( بيش از سی و پنج سال سابقه فعاليت در حوزه سلامت 
روان دارد. او عضو ارشد مرکز روابط تویستاک، بخشی از مؤسسه روان شناسی 
طبی تویستاک لندن است و همينطور، مشاور امور روان شناختی در مرکز مشاوره 
هيئت  و عضو  لندن  بالبی  مرکز  روان شناختی  امور  مشاور  همچنين  او  بالينت. 
ویراستاری  و  سرپرستی  او  است.  فروید  موزه  انتشارات  و  فروید  موزه  امنای 
ویراستاری مجموعه  قانونی« و همينطور،  »تک نگاره های روان درمانی  مجموعه 
»تاریخ روان کاوی« در انتشارات کارنک را نيز برعهده دارد. از جمله کتاب های 
او، می توان به درس های فروید برای زندگی1 و چای با وینيکات2 اشاره کرد. 
برت کار عضو انجمن روان کاوی بریتانيا و انجمن روان درمانی بریتانياست و در 
منطقه همپستد در شمال لندن، به روان درمانی انفرادی و زوج درمانی اشتغال دارد.

از  او  شهرت  آمریکاست.  اهل  کاریکاتوریستی  )تصویرگر(  بکدل  الیسن 
اقتباس  موضوع  بعدها  که  شد  آغاز  خنده بازار  کتاب  انتشار  با  و   2006 سال 
تئاترموزیکالی به همين نام قرار گرفت که جایزه تونی برای بهترین تئاترموزیکال 
سال 2015 را به خود اختصاص داد. بکدل در سال 2014 مفتخر به اخذ جایزه 

»نبوغ« مک آرتور شد.

1. ترجمه این کتاب به قلم صالح نجفی و از سوی نشر هنوز منتشر شده است. )تمامی پاورقی های 
کتاب از مترجم است(.

2. ترجمه این کتاب به همين قلم و از سوی نشر بينش نو منتشر شده است.
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ای که افسونت نُشور مردگان است،
هيئت رسول را فرمان ظهور ده.
»شائول، سر از زیر خاک بردار!

پادشاها، پيشگوی شبح گون را بنگر!«

جرج گُردُن، لرد بایرن، »شائول1«، در ترنم های عبری، 1815 )بایرن، 1815a، ص. 26(.

Dessen Wort die Toten ruft,
Sprich, dass der Prophet sich zeigt,
“Heb, dich, Samuel, aus der Gruft!
König, sieh, der Schatten steigt.”

ترجمه آنا فروید از »شائول« اثر جرج گُردن، لرد بایرن2 که در کتاب »آنا فروید: اشعار، قطعات 
نثر و ترجمه ها« به ویراستاری بریجيت اشپرایتزر آمده است )بایرن، 1815b، ص. 243(.

1. شائول که در منابع اسلامی »طالوت« خوانده می شود، نخستين پادشاه از پادشاهان ملک یهودیه است.
از چهره های جنبش  و  سياست مدار  شاعر،  نجيب زاده   :)1788-1824( بایرن  گوردن  2. جرج 
رمانتيک. او از بزرگترین شاعران تاریخ زبان انگليسی و یکی از برجسته ترین شاعران انگلستان 

است.
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یادداشت
تقریبا هفتاد و هفت سال پس از درگذشت زیگموند فروید، افتخار بزرگی 

نصيبم شد تا برای صرف قهوه با او ملاقات کنم.
باعث مزید امتنان است که پرفسور فروید به رغم تعلل و بی ميليشان 
در ابتدای کار، در نهایت به مصاحبه ای در باب زندگی و فعاليت حرفه ای 

خود رضایت دادند.
در ادامه متن کامل مصاحبه این مصاحبه را تقدیم می کنم و اميدوارم 
روان شناسی،  دانشجویان  توجه  و  علاقه  مورد  می آید،  پی  در  آنچه 
روان درمانی و روان کاوی و دیگرانی قرار بگيرد که دغدغه ذهن انسان و 

درمان آن را دارند.

شخصیت ها
ز ف : پرفسور زیگموند فروید، پدر روان کاوی )متوفی به تاریخ بيست و 

سوم سپتامبر 1939(.
تا 1916  کافه لانتمان طی سال های 1881  کِرل، صاحب  ویلهلم   : و ک 

)متوفی به تاریخ 1922(.
ب ک : پرفسور برت کار، مصاحبه کننده )هنوز نمرده(.

زمان: حال حاضر
مکان: کافه لانتمان، اونيورسيتات رینگ 4، اینر اشتات، وین، اتریش.



مصاحبه
دکتر کورت آیسلر:

»پرفسور آبجو نمی نوشيد؟«
Dr Kurt Eissler:
“Bier hat der Professor nicht getrunken?”

دکتر والتر اشميدبرگ:
»آنقدر که می دانم، نه! فقط قهوه، مثل تمام وینی ها«.

Dr Walter Schmideberg:
“Soviel ich weiss, nein! Nur Kaffee, wie jeder Wiener.”
دکتر کورت آیسلر مسئول بایگانی های زیگموند فروید در مصاحبه با 

دکتر والتر اشميدبرگ، 20 جولای 1954.
بازنشر از متن پياده شده مصاحبه ای منتشرنشده متعلق به بخش مقالات 
کنگره،  کتابخانه  فروید  زیگموند  مجموعه  در  واقع  فروید،  زیگموند 

واشنگتن دی. سی. ، ایالات متحده آمریکا )آیسلر، 1954، ص. 16(.
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)ویلهلم کرل نزدیک ميز می شود و تعظيم می کند(
و ک : به کافه لانتمان خوش آمدید1 آقای کار.

ب ک : ممنونم آقای کرل. افتخار می کنم که امروز اینجا هستم و بی اندازه ممنونم 
که اجازه دادید در بنای تاریخی شما با پرفسور فروید مصاحبه کنم.

بسيار  ماست.  مشتریان  سرشناس ترین  از  سال هاست  فروید  پرفسور   : ک  و 
مفتخریم که ایشان کافه لانتمان را به عنوان قهوه خانه خودشان برگزیده اند.

ب ک : وین به این همه قهوه خانه های بی نظير مباهات می کند.
و ک : بله، بله، همينطور است، ما قهوه خانه های بسياری داریم. اما اگر می  خواهيد 
با پرفسور فروید مصاحبه کنيد می بایست به لهجه وینی ها صحبت کنيد. 
اینطور که می بينم زبان آلمانی را در وین نياموخته اید، درست می گویم؟

ب ک : بله، همينطور است.
همان  یا   Kaffeehäuser کلمه  ادای  حين  که  می گویم  خاطر  این  به   : ک  و 
قهوه خانه، بخش اول را مشدد ادا کردید. آلمانی ها اینطور می گویند. آنها 

1. تمام جملات و کلمات ایتاليک، در متن اصلی به زبان آلمانی آمده اند.
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می گویند Kaffee. منظور همان قهوه در زبان شماست. ما وینی ها 
برعکس آنها و بيشتر شبيه فرانسوی ها می گویيم  Kaffee. ما بخش 
دوم را مشدد ادا می کنيم، نه بخش اول را. پرفسور فروید هميشه 
Kaffee سفارش می داد. فکر می کنم لازم است این چيزها را بدانيد.

ب ک : خيلی لطف دارید آقای کرل. ممنونم.
و ک : البته آنقدر هم موضوع مهمی نيست. پرفسور فروید به خوبی به زبان 

انگليسی صحبت می کنند.
ب ک : البته.

و ک : داشتيم از قهوه خانه های وین می گفتيم.
ب ک : آه، بله...

و ک : باید بدانيد که در روزهای اوج پيش از جنگ...
ب ک : جنگ جهانی دوم؟

و ک : جنگ جهانی دوم، بله. پيش از جنگ جهانی دوم قهوه خانه های ما 
جایگاه بسيار ویژه ای در زندگی وینی ها داشتند. همه می آمدند اینجا. 
وقتی هم می آمدند، می ماندند. مثل استارباکس امروزی شما نبود که 
آدم ها در آن برای یک لحظه ظاهر شوند و لحظه بعد غيبشان بزند. 
آن روزها وینی ها ساعت ها می آمدند و قهوه می نوشيدند، روزنامه 

می خواندند، شيرینی می خوردند، دوستانشان را می دیدند...
ب ک : بيشتر شبيه یک محفل اجتماعی بود.

و ک : جایی برای صرف قهوه،... غذا... برای مصاحبت. می توان گفت یک 
محفل اجتماعی. اما محفل فضلا و اندیشمندان هم بود.

ب ک : فکر می کنم نویسندگان و هنرمندان همواره تعلق خاطر خاصی به 
قهوه خانه داشتند.

و ک : بعضی نویسنده ها چند سالی از عمرشان را در اینجا گذراندند و 
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چندین و چند صفحه شعر و داستان خلق کردند. خيلی از هنرمندان 
Stammgast شدند.

ب ک : Stammgast؟ مهمان ثابت؟
و ک : بله، همان که شما در زبان خودتان می گویيد »پای ثابت«.

ب ک : آه، بله. پرفسور فروید هم مهمان ثابت کافه لانتمان شدند.
و ک : عزیزترین مهمان ثابت ما. هميشه بسيار افتخار می کردیم که اینطور 
در  دِمِل  کافه  به  می توانست  پرفسور  می دانيد،  می زنند.  سر  ما  به 
کُل مارکت برود - شنيده ام دمل شيرینی های خوبی دارد - یا برود 
اما  در گومپنِدُرفرِگاسه.  اشپرل  کافه  یا  دُرُدترِگاسه  در  هَوِلکا  کافه 

اینجا می آمد، به کافه لانتمان.
ب ک : حتما از این موضوع بسيار به خود می باليد.

و ک : مایه افتخار ماست.
ب ک : خاطرم هست که یادداشتی از یک نویسنده اتریشی به نام یوزف 

وِکسبرگ1 می خواندم که...
و ک : این اسم را نمی شناسم.

ب ک : نویسنده بسيار برجسته ای بود که به گمانم در سال 1939 به ایالات 
بسيار  روایت  نوشته  آن  در  آقای وکسبرگ  کرد.  مهاجرت  متحده 
جالبی از قهوه خانه های وین به دست داده و با ظرافت نوشته بود: 
»می گفتند بعضی مردان بيش از یک همسر داشتند، اما صرفا مشتری 

یک قهوه خانه بودند«.
و ک : کاملا صحيح است. آدم ها  برای Jause می آمدند.

ب ک : Jause؟
و ک : بی تردید از ابداعات وینی هاست: نوعی استراحت ميان روز که در 

1. یوزف وکسبرگ )1983-1907(: نویسنده، روزنامه نگار و موسيقی دان کليمی اهل چک.


